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 ادبیات پایداری           ( 2فصل ) 

 پاسداری از حقیقت                                                         سومدرس 

    رـمه که  /   را   و آب  / ام کرده اندـقی  تو   رام ـاحت   به  که   / می دارم   دوست     را   انـدرخت

  ،  و فلق /   ابتتـنج  دار  آینه  ، شفق   / کرده است   خگون  سر  را   رف ـش   تو   خون /  توست    ادرـم

 گزارده ای  ادتـشه  صبح  از ـنم  /  آن  در   تو  که   / رابیـمح

سرخگون : مانند سرخ ، سرخ رنگ / شفق: سرخی خورشید   / مَهر: مهریه / شرف: آبرو ، بزرگواری : قلمرو زبانی

نجابت : اصالت ، پاک منشی ، بزرگواری  /  محراب   : سرخی خورشید هنگام صبحدم، فجر /در هنگام غروب / فلق

: شریف ترین جای مسجد. طاق درون مسجد که به طرف قبله باشد چون طاق مذکور وسیلۀ جنگ با شیطان است آن 

 میده اند.را محراب نا

تشخیص: درختان  / کرده اند  ـامیق احتـرام تو  هکه ب ،دارم یدوست  م  را : درختـان لیحسن تعل : قلمرو ادبی

قیام کرده اند) درختان مانند انسان هایی  تصور شده اند که قیام کرده اند( / تلمیح : آب مهریه حضرت فاطمۀ زهرا 

/  خون تو شرف را سرخگون کرده است. / تشخیص : « واعتبار دادنارزش » سرخ گون کردن کنایه از  / است.

تضادّ شفق و فلق /  تناسب:    / آب نماد پاکی است / تشبیه : فلق مانند محرابی است   /  دار است  نهیی: شفق آهیتشب

 /  فلق و صبح و خون و شهادت محراب و نماز

ع » دلیل درختان را دوست می دارم که به احترام تو) امام حسینبه این  تو: منظور امام حسین ) ع (   : قلمرو فکری

به پا خاسته اند./ و آب را دوست دارم که مهریه مادر تو حضرت فاطمۀ زهرا است/ خون تو به شرافت و « ( 

بزرگواری ، اعتبار بخشیده است / سرخی غروب پرتوی از نجابت تو را بازتاب می دهد/ و سرخی سپیده دم گویی 

بی است که تو در آن نماز صبح شهادت خواندی و آماده شدی برای شهید شدن )آغاز و پایان هر روز یادآور محرا

 نجابت و جانفشانی تو در راه برپاداشتن دین خداست(.

*** 

  ندیده     عـرفی    نـچنی    گودالی   هیچ /  ده استـمکی   را   تو   خون   که / گودالم    آن   کرـدر ف

 .رسـبپ   گودال از  /  بود   عزیز می توان  م ـدر حضیض ه /  بودم

مکیده است : ماضی  /  گودال: زمین پست ، در اینجا ) محل شهادت امام حسین) ع ( است ، قتلگاه ( :قلمرو زبانی

 ضیحض ع،یتضاد: رف/  رفیع : بلند، مرتفع  /  حضیض: جای پست در زمین یا پایین کوه ، فرود  نقلی /

تناقض ) پارادوکس( : رفیع  /   تشخیص : گودال خون را بمَِکد. تلمیح : شهادت امام حسین ) ع ( :قلمرو ادبی

 تشخیص: از گودال چیزی را بپرسیم. /    بودن گودال
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در فکر آن گودالی هستم که در آن به شهادت رسیده ای / تا کنون هیچ گودالی  به چنین مقام بلندی  :قلمرو فکری

 ی و مقامت بسیار بالا مرتبه باشد.از گودال بپرس که حتی می توان در زمین پست باش دست نیافته بود / 

*** 

/ کرد:   پاره   دو    به  اتـکاین  در  را   زـچی  همه     و    چیز   هر / آمد   تو   گلوی    بر   که  ری ـشمشی

/ ار!ـمعی   تو    مرگِ   ای   ،  آه/ یزیدی...     سو    ر ـدیگ/ دـش    ، حسینی  تو  سوی   در   چه   رـه

/ ان ـچن     مردنی   که/ کرد در ـبی ق     را      آن   و/ گرفت    رهـبه سخ را     زندگی   ان ـمرگت چن

 شد  زندگانی   بزرگ  عبطۀ    

/ شد   انـجه  دوام     امنـض  ، عزمت    و/ ادـایست   تراز   یک     در/ حقیقت   ایت ـبه  خون   با / خونت 

 است...   «راستی »    ای ـامض    تو و خون / -دـاشپمی   دروغ     با   انـجه  که  -

سُخره : مسخره کردن ، ریشخند / غبطه : رشک بردن ، حال و کاینات : بودنی ها ، موجودات، جهان /  :قلمرو زبانی

 / قصاص دیه ،  / خون بها: بهای خون ،ن زوال آن  باشیم./ تراز : سطح روز کسی را آرزو داشتن بی آنکه خواها

چنان  آه: شبه جمله /  / ضامن : ضمانت کننده، کفیل ، به عهدۀ گیرندۀ غرامت  عزم : قصد ،  اراده / : بدل / قتیحق

 مقلوب ( یوصف بیچنان: ترک ی/ چنان دوم: صفت )مردن دیاول: ق

تشبیه : مرگ تو مانند معیاری    یزیدی / تضاد : حسینی / /    مجاز : شمشیر منظور تیغۀ شمشیر است. : قلمرو ادبی

خون: مجاز از /  عزم تو ضامن باشد /  زندگی بی قرار باشد.  / تشخیص: مرگ چیزی را به مسخره بگیرد./    است.

که   جهـان    - دوام   جهـان   شدضـامن  ،   : عزمتلیحسن تعل  / تشبیه : خون تو مانند امضا است./  شهادت 

  هی: تشبقتیحق تیخون بها از باطل /  هی: کنایدیزی از حق /  هی: کناینی/ حس - پاشـد یبا    دروغ   م

آنان که طرفدار تو و حق بودند ؛ شدند حسینی و  /  تقسیم کرد شهادت تو همۀ دنیا را  به دو بخش :قلمرو فکری

/  شهادت تو ، آنچنان  ای کسی که شهادت تو، معیار حق و ناحق است طرفدار ستمکار و باطل ، شدند یزیدی. / 

خون  /  زندگی را به ریشخند گرفت و آن را بی ارزش کرد / که مرگی مثل مرگ تو ، آرزوی همۀ زندگان شده است

و ارادۀ تو باعث تداوم  /  ( ) تو حقیقت محض هستی بهای تو است در یک ردیف قرار دارد تو ، با حقیقت که خون

خون تو بود که راستی و حقیقت را در جهان پایدار نمود و به  /  - چراکه جهان با دروغ پایدار نمی ماند  –دنیا شد 

 آن استمرار بخشید.

*** 

داری از ـپاس   به /  اده ایـایست    تاریخ    دانـوج   نـروش   ۀگوش  در   / اعتـشج  از   ا ترـتو تنه

بلند    و  اوری ـتن   دان ـچن /  توست     ارادۀ    انـلب   بر /  دـلبخن   ترینرینـشی/ داقت ـو ص  حقیقت

 می افتد  لـعق  کودک   رـس  از  کلاه /  اـاشـتم  گامـکه به هن / 

 اور: تنومند ، فربه ، قوی جثهّتن :قلمرو زبانی 
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   تشبیه : صداقت مانند لبخند./      یگوشه وجدان: اضافه استعار /  لبان اراده، تشخیص: وجدان تاریخ  :قلمرو ادبی

 ر،کلاه از سر افتادن کنایه از شدتّ تحیّ/    تشبیه : کودک عقل /  تشخیص: لبان اراده / حس آمیزی: لبخند شیرین/ 

 یناتوان

شجاعت در تاریخ تنها و بی مانند است. تو تنهاتر از شجاعت در گوشه ای از وجدان بیدار بشریّت   :قلمرو فکری

 هرجا وجدان بیداری هست که از حق پاسداری کند، تو آنجا حضور داری برای پاسداری از حق همواره حاضری )

تو با اراده ای محکم در راه حقیقت  ی درخشد )و راستی زیباترین لبخندی است که بر لبان ارادۀ محکم تو م /  (

 (. /  تو آنقدر بلند مرتبه و باشکوه هستی که عقل نوپای بشر نمی تواند مقام تو را درک کند. زیبایی آفریدی

*** 

ریّت رهگذار ـو بش /  فرهنگ  از امیـبا ج /  اده ایـایست تاریخ گهِ  در گذر  / شـخوی  تالابی از خون بر

 انیـامـرا می آش

 ... -است   ادت ـشه   تشنۀ     که     را  هر کس  -

 تالاب: آبگیر ، برکه :قلمرو زبانی

فرهنگ :  جامی از فرهنگ /  تشبیه : گذرگه تاریخ /   خونش مانند تالابی زیاد بود.تشبیه :   / اغراق :قلمرو ادبی

 ،یآشامان ،ی: جام، مریمراعات نظ  / آشامیدن است () فرهنگ به شرابی تشبیه شده است که قابل  استعاره از شراب

 تشنه

تو در طول تاریخ همواره با خون جوشان خود محکم و استوار حضور داشته ای / با فرهنگ  :قلمرو فکری

 ها راه و رسم  شهادت را می آموزی.  عاشورایی خود / به انسان

 گوشواره عرش ، مجموعه کامل شعرهای آیینی ، سید علی موسوی گرمارودی                                                

 کارگاه متن پژوهی

 :       قلمرو ادبی

 را از متن درس بیابید.      « رفیع » مترادف و متضاد واژۀ  -0

 حضیض متضاد:      بلند  مترادف: 

 کمک آن جاهای خالی را پر کنید. ؛ سپس بهبیابیداز متن درس ، برای نمودار زیر ، گروه اسمی مناسب  -1

  – یزندگان بزرگ غبطۀ –فکر آن گودال 

 گروه اسمی

 هسته                                 وابسته                         وابسته                                               

 مضاف الیه                        صفت                                     اسم                                              

 ............زندگانی........            ...........بزرگ......        ........                 غبطه.....                                         

 :قلمرو ادبی

 کرده اند / از گودال بپرس امیدرختان ق       در متن درس مشخصّ کنید.« تشخیص » دو نمونه از کاربرد  -0
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شعر سپید ، گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد امّا وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها در آن مشخّص  -1

 نیست.

آهنگ  –قافیه ندارد  –این شعر نیز وزن عروضی ندارد  را از این دید بررسی کنید. « پاسداری از حقیقت » شعر 

 دارد .

به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.    « حسن تعلیل » در کدام قسمت از متن درس   -1  

 کرده اند امیدرختان به احترام تو ق ب:          عزمت ، ضامن دوام جهان شد الف :  

 :قلمرو فکری 

 شهادت در راه خدابا توجه به متن درس ، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می داند؟      -0

 با چه ویژگی هایی وصف شده است ؟ چرا ؟ « عقل » در متن درس ،  -1

 است  وحیران عقل چون کودکی از درک مقام والای امام حسین ) ع ( ناتوان

 ارتباط معنایی دارد؟« پاسداری از حقیقت » ت از شعر هر یک از موارد زیر ، با کدام قسم -1

 شَرَفُ المکَانِ باِلمَکینِ.) ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.(

در حضیض هم می توان /  هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم/    که خون تو را مکیده است/  در فکر آن گودالم 

 گودال بپرساز /   عزیز بود

 لِیَستَنقذَِ عبادَک مِنَالجَهالهَِ و حیَرَهِ الضلّاله. وَ بَذَل مهُجَتَهُ فیک

 (. ) او ، حسین ) ع (، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانیِ گمراهی نجات بخشد

هر / بشریّت رهگذار را می آشامانی و/  با جامی از فرهنگ/ در گذرگهِ تاریخ ایستاده ای/برتالابی از خون خویش 

 کس را که تشنۀ شهادت است

 

  دیوار عدل                                                               گنج حکمت:

  . کردن  باید  ارت ـرا عم  آن  ،  شده است خراب  ،  رـشه  دیوار  که   نبشت    لیفهـبه خ    ریـشهِِ  لـعام 

که   ، کن   پاک    خوف  و   م ـظل   از   هاراه   و  دیوار کن  دل،ـع  از    را  ر ـشه  که   نبشت   جواب 

 الملک توسینامه، خواجه نظامسیاست                         . گچ    و   سنگ  و  و خشت  گلِ    به   نیست   اجتـح

حاجت نیست  / : ترسخوف   /: نوشت نبشت   / آبادانی ، میترم ر،یتعم :عمارت  /، حاکم  یوال: عامل :قلمرو زبانی

  وجود ندارد : نیاز 

 : گِل، خشت، سنگ، گچریمراعات نظ  کن / واری: شهر را از عدل دهیتشب تضاد: خراب، عمارت /  :یقلمرو ادب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    از عدالت بساز. یواریشهر د یبرا کن: واریشهر را از عدل  د : قلمرو فکری


